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سخن اندیشه

روایت دکتر شریعتی از حج و مفاهیم بلند آن

عید قربان؛ هنگام خودآگاهی انسان

گروه اندیشه - عید قربان نزدیک است و موسم حج 
رو به پایان و این بزرگ ترین همایش بندگی‌خدا، در 
دقایق آخرین خود، لحظات اوج را می‌گذراند. در 
آستانه فرا رسیدن این عید بزرگ، عید اضحی، با هم 
فرازهایی از نوشته‌های زنده‌یاد دکتر علی شریعتی را 
درباره حج مرور می‌کنیم؛ نوشته‌هایی که به یادگار از 

او، در کتاب خواندنی »حج« باقی مانده‌است:

حج یعنی جاری شدن      ▪
حج: یعنی آهنگ، مقصد یعنی حرکت نیز هم. و 
همه چیز با کندن از خودت، از زندگی ات و ازهمه 
ــاز مــی‌شــود، مگر نه که در شهرت  علقه‌هایت آغ
ساکنی؟ سکونت، سکون، حج نفی سکون. چیزی 
که هدفش خودش است یعنی مرگ. حج: جاری 
شو! هجرت »از خانه خویش« به »خانه خدا«،»خانه 
مَـــردُم«! ای برلب‌های دیگران ترانه‌ساز، آهنگ 
نیستان خویش کن!  ... حج کن! به میقات رو، با آن‌که 
تو را آفرید، وعده دیدار داری؛ میقات، لحظه شروع 
نمایش، پشت صحنه نمایش است و تو که آهنگ خدا 
کرده‌ای و اکنون به میقات آمده‌ای، باید لباس عوض 
کنی. لباس! کفن‌پوش. رنگ‌ها را همه بشوی! سپید 
بپوش، سپید کن، به رنگ همه شو، همه شو، همچون 
ماری که پوست بیندازد، از »من بودن« خویش به در 
آی، مردم شو. ذره‌ای شو، درآمیز با ذره‌ها، قطره‌ای 
گم در دریــا،» نه کسی باش که به میعاد آمــده‌ای«، 
»خسی شو که به میقات آمده‌ای«، »بمیر پیش از آن 
که بمیری«، جامه زندگی‌ات را به در آور، جامه مرگ 
بر تن کن؛ این جا میقات است. نیت کن! همچون 
خرمایی که دانه می‌بندد، ای پوسته، بذر آن »خود 
آگاهی« را در ضمیرت بکار و خداآگاه شو، خلق آگاه 
شو، خودآگاه شو و اکنون، انتخاب کن، راه تازه را، 
سوی تازه را، کار تازه را و خودِ تازه را.  ای رحمن! که 
دوست را می‌نوازی! ای رحیم که آفتاب رحمتی! جز 
تو دیگر کسی را نخواهم ستود که حمد ویژه توست. 
نماز میقات! هر قیامش و هر قعودش، پیامی ‌است و 
پیمانی که از این پس، ای خدای توحید، هیچ قیامی ‌و   
هیچ قعودی، جز برای تو و جز به روی تو نخواهد بود ... 
حرمات ]چیست؟[ هر چه تو را به یاد می‌آورد، هرچه 
دیگران را از تو جدا می‌کند و هرچه نشان می‌دهد تو 
در زندگی که‌ای؟ چکاره‌ای؟ هر چه یادگار دنیاست، 
هرچه روزمرگی‌ها را برای تو تداعی می‌کند. هرچه 
بویی از زندگی پیش از میقات دارد و هر چه تو را به 
گذشته مدفونت باز می‌گرداند، ]همه را[ مدفون کن. 
و خدا تو را دعوت کرده است، ندا داده است که بیا و 
اینک تو آمده‌ای، اینک پاسخش را می‌دهی: لبیک! 

جواد نوائیان رودسری - درهای آسمان دوباره 
گشوده می‌شود و انسان، بار دیگر بر سفره مهمانی 
مهربانی می‌نشیند که رحمت واسعه‌اش، کران 
تا کران هستی را در برگرفته است؛ عزیزی که 
بندگانش را دوست می‌دارد و نعمت‌هایش را از 
آن ها دریغ نمی‌کند، هرچند که در به جا آوردن 
مراتب بندگی کوتاهی کنند. امروز روز عرفه است؛ 

روز نیایش. در سرزمین وحی هنگامه‌ای برپاست؛ 
زائران از اقصی نقاط جهان آمده‌اند تا بر دواری 
مقدس بچرخند و با رفیق اعلی تجدید عهد کنند؛ 
در منا و عرفات، باران نور می‌بارد و ما که دوریم 
از آن مکان روحانی و فضای معنوی، اشک دریغ 
بر دیده‌هایمان جاری است و دست نیاز به سوی 
پروردگاری بلند می‌کنیم که آشفتگی ما را در میل 

به کسب رضایتش، دوست دارد. عرفه، یک فرصت 
اســت؛ یک مجال، بــرای آنان‌که می‌خواهند از 
»مضیق حیات« درگذرند و »وسعت مُلک لامکان« 
را ببینند؛ برای کسانی که از تازیانه مادی‌گرایی 
خسته‌اند و راغب اند به هجرت از عالم »ناسوت« به 
»لاهوت«. عرفه، مشق عشق کردن است، تمرین 
دوستی با خداست. عرفه، هنگام معرفت است، 
این‌که جایگاهت را بشناسی و بدانی که در عالم 
بیکران، ذره‌ای ناچیز بیش نیستی؛ این‌که دریابی 
غرور و نخوتت، نه تنها دردی از تو دوا نخواهد کرد، 
بلکه دردی بر هزار دردت خواهد افــزود. عرفه، 
بزنگاه ابراز بندگی است؛ نقطه کانونی ذره‌بین 
ارادت است که وجود بنده مخلص را می‌سوزاند 
و از آلودگی‌ها پاک می‌کند. عرفه، یادآور آغاز یک 
هجرت است؛ هجرتی از فراز کوه عرفات تا دشت 

تفتیده نینوا؛ هجرتی از زمین تا عرش اعلی.

عاشقانه‌ترین مناجات سیدالشهدا)ع(      ▪
مــرحــوم شیخ عــبــاس قــمــی، در کــتــاب شریف 
»بشیر«،  و  »بشر«  از  نقل  به  »مفاتیح‌الجنان« 
فرزندان غالب اسدی، روایت کرده‌است که در 
غروب روز عرفه سال 60 ق، هنگامی که زائران 
خانه خدا در خیمه‌هایشان مشغول استراحت 
بودند، امــام حسین)ع(، به همراه تعدادی از 
اهل‌بیت و دوستدارانشان، از خیمه خارج شدند، 
در جانب چپ کوه ایستادند، دست‌ها را به آسمان 
بلند کردند و به مناجات با پروردگار مشغول شدند. 
آن‌چه در کتاب‌های روایی به عنوان دعای حضرت 
سیدالشهدا )ع( وارد شــده، مربوط به همین 
زمان و همین روز است. امام)ع( می‌دانستند که 
نمی‌توانند حج را تمام کنند، آگاه بودند که این 
آخرین باری است که در عرفات، با معبود خود راز 
و نیاز می‌کنند. برای دوستداران حسین)ع( و 
آنان‌که در دلشان، با شنیدن نام او، شوری عظیم 
برپا می‌شود، زمزمه مناجات سالار شهیدان، در 
آخرین ساعات روز عرفه، باید رنگ و بویی دیگر 

داشته باشد، آن‌گاه که می‌خوانند:
ذی لَیْسَ لِقَضآئِهِ دافِعٌ وَلا لِعَطائِهِ  »اَلْحَمْدُ لله الَّ
مانِعٌ وَلا کَصُنْعِهِ صُنْعُ صانِعٍ وَهُوَ الْجَوادُ الْواسِعُ؛ 
ستایش و سپاس مخصوص پروردگاری است که 
برای حکمتش، برگرداننده‌ای و برای بخشش او، 
بازدارنده‌ای وجود ندارد. کسی نمی‌تواند آن‌چه 
را او خلق کــرده، بیافریند که او، سخاوتمندی 

وسعت‌بخش است.«
»لَمْ تَرْضَ لی یا اِلهی نِعْمَةً دُونَ اُخری وَرَزَقْتَنی 
کَ الْعَظیمِ  یاشِ بمَنِّ مِنْ اَنواعِ الْمَعاشِ وَصُنُوفِ الرِّ
الْاعْظَمِ عَلَیَّ وَاِحْسانِکَ الْقَدیمِ اِلَــیَّ حَتّی اِذا 
قَمِ  عَمِ وَصَرَفْتَ عَنّی کُلَّ النِّ اَتْمَمْتَ عَلَیَّ جَمیعَ النِّ
لَمْ یَمْنَعْکَ جَهْلی وَجُرْاءَتی عَلَیْکَ اَنْ دَلَلْتَنی الِی 
قْتَنی لِما یُزْلِفُنی لَدَیْکَ؛ ای  بُنی اِلَیْکَ وَوَفَّ ما یُقَرِّ
پروردگار مهربان من! تو برایم نعمتی را بدون 
نعمت دیگر نخواستی و روزی‌ات در قالب انواع 

وسایل زندگی و اقسام مختلف بهره‌ها، نصیب 
من شد و این مهربانی و مرحمت، به واسطه لطف 
و بخشندگی قدیم و دیرینه‌ات بر این بنده بود؛ تا 
جایی که همه نعمت‌ها را به من ارزانی داشتی و آن 
ها را کامل و بلاها را از من دور کردی؛ با این حال، 
]این لطف و کرم سخاوتمندانه تو[ مرا از نادانی و 
گستاخی‌ام نسبت به تو باز نداشت، اما تو، ]با وجود 
نافرمانی‌ام[، به آن‌چه مرا به سوی تو هدایت کند، 
راهنمایی‌ام کردی و به آن‌چه این بنده ]گنهکار[ را 

مقرب درگاهت می‌کند، توفیق دادی.«
آن‌گاه، شوریده سر و پریشان از ناچیزی خیرات 
و خجلت زده از انبوهی سیّئات، به شیوه مولا و 

امامشان زمزمه می‌کنند که:
»مَنْ وَجَدَکَ لَقَدْ خابَ مَنْ رَضِیَ دُونَکَ بَدَلًا وَلَقَدْ 
لًا کَیْفَ یُرْجی سِواکَ  خَسِرَ مَنْ بَغی عَنْکَ مُتَحَوِّ
وَاَنْتَ ما قَطَعْتَ الْاحْسانَ وَکَیْفَ یُطْلَبُ مِنْ غَیْرِکَ 
لْتَ عادَهَ الِامْتِنانِ. یا مَنْ اَذاقَ اَحِبّآئَهُ  وَاَنْتَ ما بَدَّ
قینَ وَیا  حَلاوَة الْمُؤانَسَهِ فَقامُوا بَیْنَ یَدَیْهِ مُتَمَلِّ
مَنْ اَلْبَسَ اَوْلِیائَهُ مَلابسَ هَیْبَتِهِ فَقامُوا بَیْنَ یَدَیْهِ 
مُسْتَغْفِرینَ انَْتَ الذّاکِرُ قَبْلَ الذّاکِرینَ وَانَْتَ الْبادی 
هِ الْعابدینَ وَانَْت الْجَوادُ بالْعَطآءِ  بالْاحْسانِ قَبْلَ تَوَجُّ
ــتَ الْوَهّابُ؛ آن‌که تو را  قَبْلَ طَلَب الطّالِبینَ وَاَنْ
یافته، چه زیانکار است اگر به غیر تو راضی شود و 
چه خاسر است کسی که به غیر تو رو کند؛ چگونه 
می‌تواند چنین کند؟ حال آن‌که تو نیکی و احسانت 
را از او قطع نکرده‌ای. چگونه از غیر تو می‌توان 
چیزی خواست، با آن‌که تو شیوه عطا و بخشش ات 
را تغییر نداده‌ای؟ ای کسی که به دوستدارانت، 
شیرینی همدمی خود را چشاندی و آن ها ]از شوق 
وصال[ به بندگی و عرض ارادت به تو برخاستند؛ 
ای پروردگاری که به قامت اولیای خود، لباس 
هیبت و بزرگی پوشانیدی و آن ها در مقابل، به 
طلب آمرزش از تو برخاستند. تو آن خدایی هستی 
که ]بندگان[ را یاد کنی، پیش از آن‌که تو را یاد 
کنند و احسان و نیکی خود را نصیب پرستندگانت 
می‌کنی، پیش از آن‌که به سوی تو توجه کنند؛ تو 
آن بخشنده‌ای که پیش از آن‌که طالبان چیزی 
از تو طلب کنند، آن را می‌بخشی و تویی ]آن یکتا 

پروردگار[ پُربخشش.«
ــرَبُ مَنْ دُعِــیَ وَاَسْــرَعُ مَنْ اَجابَ  ــک اَقْ هُمَّ اِنَّ »اَللَّ
ــعُ مَنْ اَعْطی وَاَسْمَعُ مَنْ  ــرَمُ مَنْ عَفی وَاَوْسَ وَاَک
ةِ وَرحیمَهُما لَیسَ  ــرَ نْیا وَالْاخِ سُئِلَ یا رَحمنَ الدُّ
ــاْمُــولٌ دَعَــوْتُــک  ــواک مَ کمِثْلِک مَسْئُولٌ وَلا سِ
اِلَیک  وَرَغِبْتُ  فَاَعْطَیتَنی  وَسَئَلْتُک  فَاَجَبْتَنی 
یتَنی وَفَزعْتُ اِلَیک  فَرَحِمْتَنی وَوَثِقْتُ بک فَنَجَّ
دٍ عَبْدک وَرَسُولِک  فَکفَیتَنی الَلّهُمَّ فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ
یبینَ الطّاهِرینَ اَجْمَعینَ  وَنَبیک وَعَلی الِهِ الطَّ
ئْنا عَطآئَک وَاکتُبْنا لَک  مْ لَنا نَعْمآئَک وَهَنِّ وَتَمِّ
شاکرینَ وَلالِاَّئِک ذاکرینَ آمینَ آمینَ رَبَّ الْعالَمینَ؛ 
پروردگارا! تو نزدیک ترین کسی هستی که او را 
می‌خوانند و از هر کسی زودتر دعای بندگانت 
را اجابت می‌کنی؛ در گذشت و بخشش، از همه 

بــزرگــوارتــری و عطایت از همه وسیع‌تر است؛ 
]تو همانی که[ در اجابت درخــواســت، از همه 
شنواتری. ای بخشاینده و مهربانِ دو جهان! به 
راستی که برای درخواست‌کنندگان، مثل و مانند 
تو اجابت کننده‌ای وجود ندارد و جز تو آرزو شده‌ای 
نیست که خواندمت و اجابتم کردی، درخواست 
کردم و عطا کردی، به درگاهت مایل شدم و تو با 
مهربانی و لطف، نوازشم کردی، به تو اعتماد کردم 
و نجاتم دادی، به درگاهت نالیدم و کفایتم کردی؛ 
پس خدای من! بر محمد و خاندان پاک او درود 
فرست و نعمت‌هایت را بر ما کامل کن، عطایت را بر 
ما گوارا گردان و ما را در زمره شکرگزاران و یادآوری 
کنندگان نعماتت قرار بده، آمین، یا رب العالمین.«

یادآوری برخی اعمال روز عرفه      ▪
درباره اعمال روز عرفه، روایات متعددی از ائمه 
معصومین)ع( نقل شده است که بر اساس آن 
ها، مهم ترین اعمال این روز، از این قرارند: 1- 
غسل کردن 2- زیارت امام حسین)ع( 3- به جا 
آوردن دو رکعت نماز، بعد از نماز عصر و قبل از 
قرائت دعای مشهور روز عرفه. طبق مندرجات 
کتاب شریف »مفاتیح الجنان«، بهتر است این 
دعا را در فضایی بدون سقف)زیر آسمان( قرائت 
و پس از آن، ضمن اعتراف به گناهانمان نزد 
پروردگار، از او طلب بخشش و عفو کنیم. مرحوم 
ــاره کیفیت به جا آوردن این  محدث قمی درب
نماز، در »مفاتیح‌الجنان« می‌نویسد:»نماز ظهر 
و عصر را با رکوع و سجود نیکو به جا آورد و چون 
فــارغ شــود، دو رکعت نماز بخواند و در رکعت 
اول، بعد از ]ســوره[ حمد، ]ســوره[ توحید)قُل 
هو ا... احد( و در ]رکعت[ دوم، بعد از ]قرائت 
سوره[ حمد، قل یا ایها الکافرون)سوره کافرون( 
بخواند.« محدث قمی، پس از بیان چگونگی 
به جا آوردن دو رکعت نماز، می‌افزاید:»بعد از 
آن چهار رکعت نماز گزارد، در هر رکعت، بعد از 
]قرائت سوره[ حمد، پنجاه مرتبه سوره توحید 
بخواند.« 4- روزه گرفتن که مرحوم شیخ عباس 
الجنان«  »مفاتیح  در  کفعمی  از  نقل  به  قمی 
می‌نویسد:»مستحب است روزه روز عرفه برای 
کسی که ضعف پیدا نکند از دعا خواندن.« 5- 
ذکر تسبیحات روایت شده از رسول‌خدا)ص( به 
ترتیبی که مرحوم قمی در »مفاتیح‌الجنان« آورده 
ذی  است. این تسبیحات با دعای »سُبحانَ الَّ
ماءِ عَرشَهُ ...« آغاز می‌شود، 6- قرائت  فِی السَّ
صلوات »اللّهُمَّ یا اَجوَدَ مَن أَعطی و ...« که از امام 
صادق)ع( نقل شده و محدث قمی آن را در کتاب 
شریف »مفاتیح‌الجنان« آورده است. 7- قرائت 
دعای »أُم داود« که در ایام اعتکاف ماه رجب نیز 
آن را قرائت می‌کنند. 8- قرائت دعای حضرت 
سیدالشهدا )ع( که از مهم ترین و تأثیرگذارترین 
اعمال روز عرفه و زمان قرائت آن، عصر این روز 

پربرکت است.

رودســری – واقعه تروریستی هفتم تیرماه سال 
1360، یکی از غم‌انگیزترین رویــدادهــای تاریخ 
انقلاب اسلامی است. سازمان منافقین که در همه 
جوانب، از سوی ملت طرد شده‌بودند، برای گرفتن 
انتقام، به ترور فرزندان و زعمای انقلاب اسلامی 
ــران رو آوردنــد. هرچند تا پیش از ورود به  مــردم ای
موقعیت نظامی، یعنی زمانی که منافقین، در ظاهر 
به فعالیت‌های سیاسی مشغول بودند هم، اثری از 
تعادل رفتاری در آن ها مشاهده نمی‌شد. در قاموس 
رفتاری منافقین، مبارزه سیاسی عبارت بود از وارد 
کردن اتهامات سیاسی و ارائه تصویری دروغین از 
مخالفان که آن‌ها را افــرادی نامطلوب و ترسناک 
معرفی می‌کرد. همین رویکرد، در اتخاذ موقعیت 
مسلحانه منافقین نیز، وجود داشت. منافقین هیچ 
گاه به صورت رو در رو با کسانی که آن‌ها را دشمن 
خود فرض می‌کردند، درگیر نشدند. آن‌ها، پس از 
اعلام آغاز مبارزه مسلحانه، به ترور کور شهروندانی 
پرداختند که اصــولًا نقش شــان در فعالیت‌های 
گروه‌های سیاسی آن دوران، معلوم نبود. طی چند 
روز، ده ها نفر در تهران و دیگر شهرها، توسط تیم‌های 
ترور سازمان منافقین به شهادت رسیدند. با این حال، 
بمب‌گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، 
نخستین عملیات تروریستی منافقین بود که با هدف 
ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، به صورت 

برنامه‌ریزی شده انجام شد.

نفوذی سازمان در حزب جمهوری اسلامی      ▪
در حزب جمهوری اسلامی »محمدرضا کلاهی«، 
عامل نفوذی منافقین در حزب جمهوری اسلامی 
بود. فردی با ظاهر و رفتاری حزب‌اللهی که توانست 
اعتمادها را به خود جلب کند. »مهدی اصفهانیان« 

معروف به »سعید شاهسوندی«، از سران گروهک 
منافقین که بعدها از آن‌ها جدا شد، در خاطراتش 
می‌گوید: »روابـــط کلاهی با ســازمــان به صورت 
مخفی و با بخش‌های مخفی بود. آن موقع ما بخش 
»اطلاعات« و بخش »ارتش« داشتیم که بخش‌های 
غیرعلنی محسوب می شدند.« ظاهراً از نفوذی 
بودن »کلاهی«، تنها چهار نفر خبر داشتند: »مسعود 
رجوی«، »موسی خیابانی«، »هادی روشن روان«)از 
کادرهای اطلاعاتی( و »مهدی افتخاری«)مسئول 
بخش اطلاعات و معروف به فرمانده فــتــح‌ا...(. 
»کلاهی« دانشجوی رشته برق دانشگاه »علم و 
صنعت« بــود. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 
به سازمان منافقین پیوست. ابتدا عضو انجمن 
اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت شد، اما 

پس از مدتی، با برنامه از پیش تعیین شده سازمان 
منافقین، از انجمن اسلامی بیرون آمد و به عنوان 
پاسدار کمیته انقلاب اسلامی، به فعالیت پرداخت 
و چندی بعد عضو حزب جمهوری اسلامی شد. 
»کلاهی« به عنوان فردی منظم معروف بود. همین 
امر باعث شد مسئولیت‌های اجرایی در حزب را به او 
بسپارند. شاهسوندی می‌گوید: »کلاهی، مسئول 
برگزاری جلسات حزب جمهوری اسلامی بود. او 
تکنیسین برق هم بود و ضمناً، کارهای فنی و برق 
]دفتر مرکزی[ حزب جمهوری اسلامی را هم به 
عهده داشت ...« »کلاهی«، با این توانایی و جایگاه، 
خیلی راحت می‌توانست نقشه منافقین را اجرا کند.  
با اطلاعاتی که »کلاهی« در اختیار سازمان منافقین 
گذاشت، روز بمب‌گذاری تروریستی، 7 تیرماه 

1360 تعیین شد.

آن انفجار مهیب ...      ▪
اندکی به ساعت 9 شب مانده بود. جلسه هفتگی 
آغاز  برنامه،  مطابق  جمهوری‌اسلامی،  حــزب 
شد. طبق دستور جلسه، قرار بود درباره موضوع 
مهار تورم صحبت‌هایی شود. وزیر بازرگانی هم 
آمده بود تا درباره این موضوع، مباحثی ارائه کند. 
حجت‌الاسلام »باغانی«، از نجات یافتگان حادثه 
7 تیر، در گفت‌وگویی که خبرگزاری مهر آن را 
منتشر کرده‌است، می‌گوید: »وزیر بازرگانی وقت 
پشت تریبون رفت تا موضوع تورم را مطرح کند و 
بحث پیگیری شود، ولی یکی از اعضا، با اشاره به 
عزل بنی‌صدر از رئیس‌جمهوری، توسط حضرت 
امام)ره(، به شهید بهشتی پیشنهاد داد با توجه به 

اهمیت انتخابات، موضوع جلسه را به انتخابات 
ریاست جمهوری اختصاص دهیم ... شهید بهشتی 
با تأیید این مطلب گفتند: چون موضوع جلسه، 
مهار تــورم اســت، باید بــرای تغییر دستور جلسه 
رای‌گیری شود. پیشنهاد این عزیز، از طرف دکتر 
بهشتی به رای گذاشته شد که همه اعضا موافقت 
کردند و بحث مهار تورم به جلسات بعدی موکول 

شد و بحث انتخابات ریاست‌جمهوری در دستور 
جلسه قــرار گرفت.« به این ترتیب، بحث دربــاره 
انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد. حجت‌الاسلام 
»باغانی« توضیح می‌دهد: » دکتر بهشتی پشت 
تریبون رفت و پس از بیان مقدماتی گفت: بحث 
انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از مهم ترین مسائل 
کشور است و نباید دوباره، یک عنصر در آب و نمک 

خیسانده دشمن به جامعه تحمیل شود. در همین 
لحظه بود که انفجار رخ داد و فقط شعله های آتش 
و پایین آمدن سقف را به یاد دارم.« انفجار آن قدر 
مهیب بود که سقف سالن محل برگزاری جلسه 
فروریخت. در این اقدام تروریستی، آیت ا... دکتر 
بهشتی و 72 نفر از اعضای حزب جمهوری اسلامی 

به شهادت رسیدند.

روایتِ عروج آن 73 نفر
 در سالروز شهادت مظلومانه شهید بهشتی و یارانش، به بررسی برخی از زوایای تاریخی 

کمتر گفته شده واقعه 7 تیر سال 1360 پرداخته‌ایم

 در روز عرفه، روز »نیایش« و استجابت دعا، فرازهایی
 از دعای مخصوص سیدالشهدا)ع( را مرور و برخی از اعمال 
این روز بابرکت را با استناد به منابع معتبر روایت کرده‌ایم


